
 

 

  
  
  

  نقش پولس در شكل گيري آيين مسيحيت
  

  ∗د حيدري ابهريوداو
  

  چكيده
شود كه كمتر در كلام سنتي مسايل جديد كلامي به سلسله مباحثي اطلاق مي

اي جهان مسيحيت به ثير تحولات انديشهأ تحت تبيشترمسلمانان مطرح بوده است و 
طور طبيعي در پي پيروزي  هبخشي از اين مسايل نيز ب. جهان اسلام سرايت كرده است

سيس حكومت ديني و اسلامي در ايران و ضرورت تبيين انديشه أانقلاب اسلامي و ت
  .اجتماعي و سياسي اسلام وارد محافل علمي شده است

اين مقاله با نگاهي اجمالي به روند تثبيت تعاليم مسيحيت در پي آن است كه 
هاي  هاي ارايه شده، ريشه در بنيان اي از شبهات كلامي و پاسخ نشان دهد بخش عمده

 يريزي و از سوي آبا فكري آيين مسيحيت كه در قرن نخست ميلادي توسط پولس پي
رو بسياري از شبهاتي كه در ميان مسلمانان به  كليسا تثبيت شده است، دارد از اين

شود همواره براي عالمان مسيحي چالش عنوان مسايل جديد كلامي شناخته مي
هاي مختلف حيات بشر و قدسيت زدايي از  راندن دين از ساحت. وده استبرانگيز ب

ها  اي است كه جهان مدرن غرب در پاسخ به اين چالشعالم و حتي از خود دين، چاره
ها  ها و هم چاره جويي ارايه كرده است شواهد تاريخي گواه بر اين است كه هم چالش

، توسط پولس بنيان )ع(ه حضرت مسيحريشه در الهيات و آييني دارد كه با انتساب ب
  .نهاده شد
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  مقدمه .1
مباحثي كه امروزه به عنوان مسايل جديد كلامي از آن ياد شكي نيست كه شبهات و 

هاي نو و اي انديشه در دين شده و براي عده1طلبانههاي اصلاحاه پيدايش ديدگأشود و مبد مي
و . استمسيحي  _ فرهنگ غربيشود، زاييده تحولات چهار قرن اخير در بديل محسوب ميبي

هايي كه در پاسخ به اين شبهات ارايه شده است در همان بستر فرهنگي  و راه حلديدگاه
آمدهاي فكري و و پيو فهم ابعاد مختلف  ليامسن اي رستشناخت دمعنادار است بنابر اين 

 از ،ويژه نحوه تلقي انسان غربي هبدون درك شايسته تحولات فكري و ديني غرب و ب ها آننظري 
به بيان ديگر بخشي از مسايل باشد،  دين پس از پيدايش دين مسيح، سطحي و بلكه ناممكن مي

خاصي رواج شخص و نهادهاي ديني م كه دين ه استدر بستري پديدار گشتجديد كلامي 
  ازشود،يافت نمي كه در ساير اديان استهايي داشت و آن دين خاص داراي عناصر و مؤلفه

ا ساير نهادهاي ب بدون شناخت چنين ديني و نيز تحولات تاريخي آن و تعاملات آن رو ناي
مر انسان را به بدون شك غفلت از اين ا . درك درستي از مسأله فراهم نخواهد شد،اجتماعي

   .ها خواهد كشاندو سوء برداشتهاي ناروا  ميمعتوادي 
چون علم و دين، دين و سياست،  متأسفانه بسيار شاهديم كه كساني هنگام طرح مباحثي هم

كنند و سپس  شروع مي 3آيين مسيحيتاز ... و و عقل 2و ايماندين و عقل، دين و حكومت 
ان مسيحي را كه در پاسخ به اين مباحث شكل گرفته است، هاي انديشمندافكار و انديشهنتيجه 

حجم انبوهي از شبهاتي كه امروزه به عنوان مباحث  ،دهند تعميم ميها و فرهنگبه ساير اديان 
گاه   غربي پديد آمده است و جوامع اسلامي هيچ_شود در بستر مسيحي جديد كلامي مطرح مي

شده است دانشمندان هم شبهاتي هم براي برخي پيدا مياند و يا اگر با اين مسايل مواجه نبوده
 ها آن پاسخ روشن و مستحكمي به  اصيل و معصوم،وحيمندي از بهرهاسلامي با تكيه بر عقل و 

هاي بنيادين  تفاوتا غفلت از برخي از انديشمندان در جوامع اسلامي بدر عصر حاضر . دادندمي
ه مسايل فكري و نظري جوامع اسلامي با طرح  توجه بدون اسلام و بدين مسيحيت و آيين

هاي دانشمندان آن مشكلات و معضلات فكري پديد آمده در تاريخ غرب مسيحي، افكار و انديشه
هاي متعدد و گاه  تيو ارايه قرا در جهت نفي دين و يا لااقل جرح و تعديل بيشترديار را كه 

و درمان دردهاي جوامع بشري تلقي  برترهاي  بوده است به عنوان انديشهمتعارض از دين
  . شوندكنند و خواستار تحول بنيادين در حوزهاي معرفتي و ديني مسلمانان مي مي



 نقش پولس در شكل گيري آيين مسيحيت                                                

 

109

نطفه تقابل عقل و دين  شود كهخوبي روشن مي هبمسيحيت آيين با نظر به تحولات تاريخي 
له تقابل أ با مسغربيان هموارههاي آغازين مسيحيت بسته شده است و از آن زمان به بعد  در سال

ديدند كه از ميان اين دو يكي را برگزينند و اين اند و خود را ناگزير ميعقل و وحي روبرو بوده
در ... رويارويي تاريخي كه در يك طرف مفاهيمي مانند انسان، علم، عقل، عرف، دنيا و طبيعت و 

قرار ...  طبيعت يورا، تقدس، آخرت و ما4طرف ديگر مفاهيمي مانند خدا، دين، ايمان، شريعت
سير . نهفته استكنوني  در جوهره مسيحيت ها آنترين  دارد، برآيند عواملي است كه مهم

هاي فكري دوران خود و نحوه   مسيحيت و تعاملات اين دين نوپا با مكاتب و مشربآيينتطورات 
اي ه گيري انديشه برخورد بزرگان مسيحيت با حوادث و تحولات اجتماعي و چگونگي شكل

سوي دين، و  ه كه چگونه براي انديشمندان مسيحي روي آوردن بسازدآشكار ميمسيحيت 
ش كها كشم يان پس از قرنآخرت به معناي دست كشيدن از دنيا و عقل بوده است و چگونه غرب

بيرون راندن در چند قرن اخير با ميان نگرش ديني و قدسي و نگرش عرفي و دنيوي به هستي 
خود  از 6 و زدودن قدسيت5 دينزيعرفي سا مختلف حيات بشري و در نهايت هايدين از عرصه

   7.دنين نزاع پايان دهاند كه به ا تلاش كردهدين 
پيامبري حضرت دوره : گرفتتوان در چند دوره پي تحولات آيين مسيحيت را مي

ات و دوره تاريك، دوره اصلاح اوليه كليسا، دوره قرون ي، دوره آبا9رسولان، دوره 8)ع(عيسي
  .سزايي برخوردار است هدر اين ميان دوره رسولان، از اهميت ب. جديد
 

  )ع(دوره پيامبري حضرت عيسي .2
و زندگاني وي ) ع(گونه اسناد و اطلاعات معتبر تاريخي در باره حضرت عيسيامروزه هيچ

 از 11.اندخان مسيحي در وجود چنين شخصي ترديد كردهرحدي كه برخي مو ه ب10وجود ندارد
آيد دهد نيز چنين برميشخص اول اين آيين ارايه ميكه متون مقدس مسيحيان در باره چه  آن

و . ه استوجود داشت) ع(ات اندكي در باره عيسيعكه در دوران تنظيم اين مكتوبات نيز اطلا
  .)15 : ص،16(است ) ع(علاوه مشحون از مفروضات نشأت گرفته از ايمان به عيسي هب

 در سن سي سالگي آغاز كرد و رسالت خويش را حدوداً) ع(تون مسيحي عيسيبنابر نقل م
 به صراحت خود را 12به مدت سه سال به تبليغ و ارشاد قوم بني اسراييل پرداخت، او در انجيل

 و مجري شريعت خوانده و از خود با عنوان مكمل تورات و به انجام 13پيامبر بني اسراييل
وي حاكي از آن سيرة عملي  14. ياد كرده استها آنيشين و نه ناسخ رساننده تعاليم پيامبران پ
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 و .)43:، ص19 و 406 :ص، 7( كرده است  بر حفظ شريعت يهود مواظبت ميهپيوستبود كه 

 چه در زمان وي و چه نيزآن حضرت حواريون  15.گاه خود را خدا، پسر خدا نناميده است هيچ
رفتند و  همه روزه به معبد مي كردند و  را رعايت ميتمام آداب و رسوم شريعت يهودپس از وي 

خود را كاملاً يك فرقة يهودي معرفي و آوردند ميجا  هبآيين يهود را مانند ديگر يهوديان 
گونه نامي از مسيحيان   به همين سبب در منابع تاريخي آن دروان هيچ.)611: ، ص28(كردند مي

  .شودي مجزاي از معبد و كنيسه يافت نمي و يا تشكيلات16نيست و هيچ اثري از كليسا
را ) ع(انديشمندان مسيحي ادعاي آوردن شريعتي مانند شريعت موسي  طبق گفته) ع(عيسي

، 27(نداشت، اهتمام اصلي او آموزهاي اخلاقي و دعوت به حقيقت و باطن دين يعني ايمان بود، 
 نه سازماني ؛بنياد ننهادگويد كه عيسي هيچ آيين پرستش جديدي  ياسپرس مي )40-27 : صص

او در جامعه يهود با يهوديت، انبازي كرد و هرگز به دلش . را پايه گذاشت، نه امتي و نه كليسايي
 رشد دنياگرايي و غفلت از گوهر و .)42-35 : ، صص34 (راه نيافت كه از ايمان يهودي بگسلد

خلاقي با پوشش احكام ديني، ويژه از سوي بزرگان يهود، انجام اعمال ناشايست ا هحقيقت دين ب
گريز شدت آخرت هكيد بيش از حد بر شريعت، جامعه بني اسراييل را بأجمود بر ظواهر ديني و ت

رو بسيار طبيعي بود كه آن حضرت به قصد بازگرداندن روح  گرا كرده بود از اينو شريعت
كيد فراواني بر أزمان تگرايي شديد يهوديان آن معنويت به كالبد شريعت يهود، در برابر شريعت

 براي برجسته كردن تعاليم البته چنين رويكردي از سوي اين پيامبر صرفاً. معنويت بنمايد
  .اخلاقي دين بود و نه براي نفي شريت و بناي يك دين جديد شريعت گريز

 اًاساس) ع(اند كه در زمان عيسيدانشمندان مسيحي بسياري بر اين واقعيت تصريح كرده
 17و مسيحيت با عيساي تاريخي) 258-227: صص ،1(ام دين مسيحيت مطرح نبوده چيزي به ن

دهند به هيچ وجه با عيساي  ارايه مي18 تصويري كه رسولان از مسيحآغاز نشده است، و اصولاً
 و ريشه و بنياد مسيحيت در تفسيري نهفته است كه حواريون پس از 19.تاريخي مطابقت ندارد

   .)56: ص،34(اند اقعه ارايه نمودهاز اين و) ع(مرگ عيسي
  

  دوره رسولان .3
در مدت سه سال رسالت خويش شاگرداني را به گرد خود جمع كرد كه ) ع(عيسي مسيح

. اي برخوردار بودند نفر از جايگاه ويژه12,  در اين ميان.)111 :، ص12 (شدند نفر مي70بالغ بر 
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گ زيربناي نناميد و او را س) صخره (20 پطرسكه عيسي او رانام دارد ترين رسول شمعون  بزرگ
   21. جانشين خود برگزيدعنوان هبداد و  كليسا يعني جامعه مسيحيت قرار
، مسيحيان قريب به دو دهه گروهي از يهوديان محسوب )ع(پس از عروج عيسي مسيح

 آنان تنها چيزي كه .)67: ص، همان(جز عهد عتيق نداشتند  هو كتابي ب) 56:  ص،27(شدند  مي
موعود است كه مسيح كه اعتقاد داشتند كه عيسي همان  كرد اين بودز مييامرا از يهوديان مت

، 28 (شارت داده شده استاو به عنوان منجي قوم يهود ب بني اسرائيل به ظهور يدر كتب انبيا
  پطرس رهبر برجسته يهوديان مسيحي و اورشليم مركز كليسا بود،)ع(پس از عيسي .)611 :ص

   .)54 و 53:صص ،27(
او از . گيردجاي پطرس قرار مي ه ب22فردي به نام پولس) ع( سال پس از عيسي15قريب به 

دانست، از مردم فراگرفته بود، با اين همه،  چه در باره عيسي مي شاگردان عيسي نبود و آن
آيين مسيحيت در سايه . اي است كه در عهد جديد از او ياد شده است مؤثرترين چهره

توان گفت قدري كه مي هاي گرديد بهاي پولس و پيروان وي دچار تحولات گسترده عاليتف
شود، بنيان نهاده جوهره اصلي مسيحيت كنوني در همين دوره كه به دوره رسولان شناخته مي

هايي بود هاي بعد در واقع بازخواني و تفسير همان آموزهشد و تحولات فكري مسيحيت در دوره
به همين جهت شناخت آيين مسيحيت در فهم درست تحولات دوره . د آوردكه پولس پدي

  .رسولان نهفته است
كليساي رسولان عنواني است كه به جامعه رسولان و نسل نخستين مسيحيت اطلاق 

در اين دوره رسولان كه حداكثر سه , گيرد ميلادي را در بر مي100 تا 30هاي  و سال23شود مي
موريت يافتند تعاليم أم,  كرده و برخي نيز اصلاً او را نديده بودندزندگي) ع(سال با عيسي

صورت  هآنان ابتدا ب, سوي ايمان مسيحي دعوت نمايند هرا منتشر كرده و مردم را ب) ع(مسيح
كردند اما از دهه شصت يا چه را كه از مسيح درك كرده و يا شنيده بودند ترويج مي شفاهي آن

) ع(سولان دست به نگارش سخنان و وقايع زندگاني حضرت مسيحاي از رهفتاد ميلادي عده
هايي را كه شامل شرح وقايع عصر رسالت و برخي و كتاب) 259 :ص ،25 و 88: ، ص8( زدند

. پديد آوردند و هر يك از منظر خويش به تفسير ايمان مسيحي پرداختند, بود) ع(سخنان مسيح
وبات به عنوان كتاب مقدس مقبوليت عام يافت  ميلادي بخشي از اين مكت150تقريباً در سال

  .)51 : ص,26(
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هايي پديد گيرد و آموزهآيين كنوني مسيحيت شكل مي, با تلاش رسولان در اين دوره

 .)52-4:صص ،32( آور اين دين جديد يافت را در كلمات پيامها آنتوان ندرت مي هآيد كه ب مي
) ع(ييد عيسيأرا نقل كنند آنان كه خود را مورد ت) ع(رسولان در بند اين نبودند كه اقوال عيسي

توان گفت ايمان مسيحي در كردند و به واقع ميدانستند با اطمينان تعاليم وي را تفسير ميمي
 .)154-156:  صص،15 (قرون نخستين بيشتر بر تلقي رسولان از مسيح استوار بود تا اقوال وي

 استوار است و آنانبنا شده و بر ايمان تفسير رسولان بنابر اين مسيحيت آييني است كه بر پايه 
، به همين )ع(هاي مقدس زاييده و بيان كننده ايمان آنان است و نه تعاليم صريح مسيح كتاب

) ع(داند و معتقد است در زمان حيات عيسيجهت ياسپرس عيسي را بنيانگذار مسيحيت نمي
گذاران واقعي مسيحيت رسولان و كليسا نام دين مسيح مطرح نيست و بنيان هاساساً چيزي ب

 اين نكته بسيار حايز اهميت است كه بدانيم نقش رسولان و در .)58-55: صص, 34(هستند 
  .هاي مسيحيت بسيار اساسي استدهي آموزههاي بعد كليسا، در توليد و شكلدوره

  
  نقش پولس در پي ريزي آيين مسيحيت .4

رين شخصيت اين دوره كه نقش غير قابل انكاري در ت  اشاره شد مهمگونه كه قبلاً همان
باشد كه به پولس هاي كنوني مسيحيت داشته فردي يهودي به اسم شائول ميتنسيق آموزه
را نديده و از نفس مسيحايي و موهبت شاگردي مستقيم او محروم ) ع(او كه عيسي, مشهور است

 /اعمال رسولان، 18(رفت شمار مي هبود و حتي از تعقيب كنندگان و آزاردهندگان مسيحيان ب
هنگامي كه براي دستگيري برخي شود  مدعي مي) ع(تقريباً پس از ده سال از عروج مسيح )28

موريت أ و مرا در راه ديده) ع(عيسي رفته است، نور  به دمشق مياورشليماز مسيحيان از شهر 
اعمال ، 18(راييل اعلام نمايد ها و پادشاهان آنان و قوم اسيافته است كه نام مسيح را به ملت

   .)9/رسولان
 او كه مدعي .پرداختبا شور و نشاط فراوان به تبليغ مسيحيت قريب به دو دهه پولس 

شهري در (عربستان، اورشليم، طرلوس از جمله  يرسالت از جانب مسيح بود به مناطق مختلف
شهري در ( اسكندريه، كرنت ، تركيه، شهرهاي مختلف اروپا مانند رم و به آسياي صغير و)دمشق
مسيحيت به اطراف درياي مديترانه هاي خود را با نام انديشهو مقدونيه سفر كرد و ) يونان

 در عهد ها آن تازه مسيحيان آن مناطق نوشت كه برخي از برايهايي نيز  رساله. گسترش داد
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در رم م  67 -64ل او در سا بالاخره . نامه برجاي مانده است21از او . جديد گرد آمده است
  .)689 و 282 :صص :25 (درگذشت

مراتب بيشتر بوده  هسهم وي در بسط و گسترش آيين مسيحيت كنوني از ديگر رسولان ب
هاي هاي وي اختصاص دارد و بخشاي از كتاب مقدس به نوشتهاست و حجم قابل ملاحظه

هاي پولس به تعاليم سالهدر ر. ديگر نيز غالباً توسط شاگردان و پيروان وي نوشته شده است
كند حاصل تجربه شخصي اوست و با شود و عيسايي كه او معرفي مياي نمياشاره) ع(عيسي

هاي درگيري. تنش آفرين بودبسيار  پولسهاي انديشه. عيساي تاريخي چندان مطابقت ندارد
ئل به الوهيت  او قا24.منعكس استكنوني نيز هاي  پطرس در انجيلويژه  هبوي با ساير رسولان 

منكر شريعت و دستورات و اعمال ديني گرديد و اين اعمال را براي رسيدن به   شد و25مسيح
طور كلي پولس بود كه پيام عيسي مسيح را كه در ذيل آيين يهود  هو ب. نستسعادت ضرري ندا

يساي در اين آيين ع. داشت، از اين آيين جدا كرده و به عنوان يك دين جديد معرفي نمود قرار
شود و پولس خود نبي و منجي قوم يهود به مسيح الوهي و منجي بشر از گناه ذاتي بدل مي

سيح تمام آداب و رسوم شريعت يهود را رعايت ماوليه پيروان . پيامبر اين دين جديد است
اما . كه شريعت يهود را بپذيردابتدا لازم بود آيد  كردند و هر كس كه به دين مسيح در مي مي

دانست به گفته منابع مسيحي برخلاف پطرس، يهودي شدن تازه مسيحي را ضروري نميپولس 
   .)58 : ص،27( ميلادي در شوراي كليساي اورشليم به تصويب رسيد 50ديدگاه پولس در سال 

 در كه شهري دروي  كند كهدر باره پيشينه و سابقه فكري پولس منابع تاريخي تأييد مي
 و در آمد دنياه ب, دادند مي تعليم را كلبيون و 26ونرواقي فلاسفه يها نديشه او مبادي جا آن

او به يهوديت و آيين ميترا و ديانت آن . محيطي تربيت يافت كه تفكر يوناني مĤب رواج داشت
 تأثير مستقيم و يا غير مستقيم ةزمان كه اسكندريان پذيرفته بودند بسيار دانا بود و در نتيج

بسياري از افكار و , جا رواج داشت  سنكا و اپيكتتوس در آنيرازندگاني در محيطي كه آ
 او در چارچوب عرفان .)25: ص, 4(شود اصطلاحات اين دو فيلسوف رواقي در آثار او ديده مي

هاي  ارايه كرد و تحت تأثير انديشهيتشمول و عرفاني از مسيحمĤب تفسيري جهانيوناني
 : صص:2(شدد آورد كه در سخنان حضرت مسيح يافت نميوجو هافلاطوني و رواقي، الهياتي را ب

هاي اديان شرك آلود لباس مسيحيت گويد پولس به انديشه ويل دورانت مي.)409 -393
 :ص, 5(پوشاند و بنابر اين مسيحيت در واقع شرك را از بين نبرد بلكه آن را در خود پذيرفت 

هاي مسيحيت را  اقوام بيگانه آموزهاند پولس براي جذب از اين طريق و برخي گفته.)689
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دهد كه به هاي او نشان مي اما انديشه.)613: ص, 28(متناسب با فكر و انديشه آنان ارايه كرد 

) ع(نتيجه چيزي جز تحريف تعاليم آسماني مسيح, در هر حال, هاي خود باور داشته استگفته
 يافته 27و تجسد زمين نزول كرده داد كه عيسي پسر خداست كه بهنبود او به مردم تعليم مي

) ع(قرباني شدن عيسي, است تا خودش را قرباني كند و به صليب رود تا كفاره گناه انسان شود
پولس براي تقريب به عقول ,  بشر در اديان ابتدايي بود28مثل قرباني شدن خدايان براي نجات

 ه شأن عيسي مانند شأن اوزيرس گيري از اساطير مصر اين انديشه را آورد ك با بهره, شاگردانش
 است كه خدايي بود كه مرد تا زنده شود و حيات جاوداني به بشر عطا -يكي از خدايان مصر-

 پولسي مسيح خداي مجسم است كه با به صليب كشيده شدنش  در الهيات.)25: ص, 22(كند 
 كرد و شريعت را از پاك,  را از آلودگي گناهي كه آدم مرتكب شد و دامن همه را گرفتها ناانس

ها و اديان توان گفت مسيحيت چيزهاي زيادي از اين انديشه بنابر اين مي29.دوش آنان برداشت
هاي شرك آلود، لباس مسيحي پيش از خود به عاريه گرفت و در حقيقت پولس به انديشه

  . جاي از بين بردن شرك آن را در خود پذيرفت هپوشاند و مسيحيت ب
 نقل طبقس گرچه مورد پذيرش ساير رسولان و در رأس آن پطرس كه هاي پولانديشه

هاي رقيب را از تدريج انديشه هب,  نبود30, استمسيح او را جانشين خود ساخته, كتاب مقدس
 مسيحيتي كه پولس .)689: ص, 5(ميدان بدر كرد و مبنايي براي مسيحيت كنوني گرديد 

 عملي از آيين مسيحيت  و نيز هماهنگي نظام كرد به دليل حذف شريعت و احكامتبليغ مي
تدريج غالب شد و انديشه مقابل كه عيسي  ههاي مورد قبول و رايج زمانه باعتقادي آن با انديشه

 ميلادي كم اهميت گرديد و در قرن چهارم از بين 70دانست از سال را بنده و پيامبر خدا مي
گذار تأثيرگذار بوده است كه نيچه او را بنيانقدر اساسي و   نقش پولس در اين مورد آن31.رفت

اساساً تنها : گويدكننده آن توصيف كرده و ميترين تحريفواقعي مسيحيت و در عين حال بزرگ
نيچه معتقد است مفاهيم،  .)81: ص،29(يك مسيحي وجود داشت و او بر روي صليب مرد 

تي با تعاليم حيات بخش ب نسهيچشريعت و نهادهايي را كه پولس در مسيحيت پايه گذارد 
لز يو .)86-96: صص،همان( بيگانه بود ها آن بيش و پيش از هر كس، مسيح با عيسي نداشتند و

  وبه دست پولس كه يك يهودي منتصر بود به دين قرباني) ع(دين صاف و ساده مسيح: گويدمي
را موسس دوم و جان ناس نيز پولس . هاي بت پرستي كهن بدل گرديد همانند آيين،كشيش

توان گفت بدون پولس نه ترين حالت ميو در خوش بينانه .)613:، ص28(مسيحيت ناميده است 
مĤب، و تغييرات بنيادين بعدي كه  داشت و نه كليساي مسيحي يوناني الهيات مسيحي وجود مي
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بل دست دانشمنداني مانند آگوستين و لوتر در الهيات مسيحي انجام گرفت، بدون پولس قا هب
   .)93 : ص،20(تصور نبود 

هاي اصلي آيين مسيحيت را تدريج پايه هدر هر حال حاصل تلاش پولس و پيروان وي ب
شد يافت نمي) ع(هايي كه به هيج وجه در كلمات عيسياو با وارد كردن انديشه. وجود آورد هب

مي نواحي شرق وي با سفر به تما. آيين مسيحيت را به عنوان ديني مستقل از يهود بنا نهاد
مديترانه كليساهايي جديد تأسيس كرد و با تحولي عمده، پيوند كليساي مسيحي جديد را از 

يج وجه با عقل ه هكرد بههايي كه پولس ترويج مي آموزه.)47: ، ص17(يهوديت قطع كرد 
سازگاري نداشت و چنان حجاب ضخيمي بين عقل و ايمان افكنده بود كه جز با دست شستن از 

كلام . ، حفظ ديگري امكان نداشت و روي آوردن به يكي مستلزم پشت كردن به ديگري بوديكي
پسر خدا مرد اين باور كردني است چون : گفت نخستين كليسا كه ميي يكي از آبا32ترتوليان

چنين چيزي محال است، او دفن شده و مجدداً قيام كرد چنين چيزي قطعاً رخ داده است چون 
ناپذير عقل و ايمان را در  به روشني تضاد آشتي.)28: ص, 23(ير ممكن است امكان وقوع آن غ

بزرگان مسيحيت از قرن دوم ميلادي به بعد بسيار تلاش كردند . دهدالهيات پولسي نشان مي
هاي هاي مسيحيت و عقل سازگاري ايجاد كنند و تفسيري معقول از آموزهكه بين آموزه

طبيعي است كه هر نوع . ها حاصلي جز ناكامي نداشت شمسيحيت ارايه دهند اما اين تلا
  .هاي خردستيز و متناقض محكوم به شكست استكوششي براي تحليل معقول و موجه آموزه

نسبت داد، خدا در برابر انسان، ) ع(توان آن را به عيسيسختي مي هدر اين آيين جديد كه ب
طبيعت در برابر طبيعت، ايمان در برابر عقل  ، ماورايآسمان در برابر زمين، آخرت در برابر دنيا

تلاش براي سازگار نشان دادن امر قدسي و . قرار دارد و به هيچ وجه با يكديگر سازگار نيستند
  .نگيز بوده استايحي بسيار چالش برامر دنيوي در تاريخ الهيات مس

  
   پولسبرانگيزهاي چالشانديشه .5

، تقابل اجتناب ناپذيري را بين خدا و و كردار مسيحالهيات مبتني بر تفسير پولس از پيام 
تلاش بازتاب  ،تاريخ انديشه مسيحيترو   از اينانسان در آيين مسيحيت تثبيت و تحكيم نمود

اي از تاريخ  در برهه.)289 : ص،21(ست اغرب مسيحي براي حل اين تقابل حل ناشدني 
و در دوران و ايمان تنها راه نجات كار  گنه حاكميت از آن خدا بود و انسان خوار و ذليل و ذاتاً

انسان بر جاي خدا نشسته و عقل خود بنياد بشري سيطره خود را بر تمامي اركان فردي جديد 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   

 

116
خطوط برجسته الهيات نكات زير به  .)203 -229 : صص،9(و اجتماعي گسترش داده است 

   :داردپولس 
دانست و تعاليم وي در چارچوب آيين يهود خود را آورنده دين جديدي نمي) ع(عيسي -1
 اما 33كردسوي ايمان به خداي واحد دعوت مي ههاي اخلاقي بود او همگان را ب آموزهو عمدتاً

 و ايمان به مسيح 34پولس با ابداع تصويري لاهوتي از عيساي پيامبر او را تا مقام خدايي بالا برد
گذر از عيساي تاريخي به مسيح ايمان و تحول انگاره انسانِ . يگزين ايمان به خدا ساخترا جا

 بدون اساساًدهد و خدايي به خدايِ انساني همان چيزي است كه جوهره مسيحيت را تشكيل مي
 و پولس نقشي اساسي در تكوين اين .)7: ص،10 (چنين اعتقادي، مسيحيت عاري از معناست

 .اعتقاد داشت
اموري مانند اختيار، عمل، معرفت و عقل مبرا را از پولس تلاش كرده است ساحت ايمان  -2

به . كه اختيار و عقل بشري هيچ نقشي در آن نداردايمان، فيضي است الهي سازد از نظر او 
 و دانشمندان داندميارزش  پولس عنصر آگاهي، انديشه، نبوغ و تدبير بشري را بيهمين جهت 

هاي ناسازگار با از جمله آموزه 36.خواند  فلسفه و فيلسوفان را دزد ايمان مي و35.ندك حقير ميترا 
از ناحيه پولس وارد و فديه شدن او براي نجات بشر است كه ) ع(الوهيت عيسي عقل اعتقاد به

 37.مسيحيت شده است
در انجيل كه  داند كه از آدم به ارث برده است چنانپولس انسان را داراي گناه ذاتي مي -3

اين  .)12: 5 /روميان(وقتي آدم گناه كرد گناه او تمام نسل انسان را آلوده ساخت : آمده است
اگر :  آمده است38نتشوراي تركه در اعتقادنامه  باور براي مسيحيان بسيار اساسي است چنان

 كسي ادعا كند كه گناه آدم فقط به خودش صدمه رساند و به فرزندانش آسيبي نرساند، يا
ن ي چن-قط از دست خودش رفت نه از دست ماعدالت و تقدسي كه از طرف خداوند داشت ف

 .)32 : ص،11(كسي ملعون است
 تا عمل به آن  39.كه همان شريعت موسوي بود، حذف كردرا پولس شريعت دين مسيح  -4
ي  هر گاه كس:فرمودمي) ع(عيسي 40.اي كه دين غالب آن شرك است مشكل نباشدجامعهبراي 

چنين تعليم دهد، در ملكوت آسمان ديگران شكند و به شريعت را باحكام ترين  حتي كوچك
كه هر كس شريعت را رعايت كند و به ديگران نيز  شود خال آنترين فرد محسوب مي پست

 اما پولس بر .)19: 5/متي، 18( بزرگ خوانده خواهد شد ملكوت آسمانعليم دهد در تچنين 
با عمل و را بنيادگذار گرايشي در مسيحيت است كه نسبت ايمان ، )ع(حضرت عيسيخلاف 
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بنابر تفسير پولسي از . نهدو ايمان را در برابر شريعت ميگسلد  اطاعت از دستورات الهي مي
آيد، بلكه موهبتي است كه از  اكتسابي نيست و دارايي كسي به شمار نميامر مسيحيت، ايمان 

ر اجر و پاداش در ازاي عمل به شرايع و دستورهاي الهي، انتظاو جانب خداوند عطا شده است 
، ديگر ياران حضرت رويكرداين در مقابل . كند دين را به عرصه تجارت و داد و ستد تبديل مي

كيد فراواني بر عمل و اطاعت از أگيرند كه ت يعقوب و تا حدي پطرس قرار مياز جمله ) ع(عيسي
   41.دستورات الهي دارند

د ر، دنيا در برابر آخرت قرار دامكتب رواقيپذيري از ثيرأت پولسي به دليل در مسيحيت -5
  منفور تلقيبا دنيا گونه معاشرت و مؤانست  هرو ) 29-23: 13/ لوقا و34-19: 16/متي، 18(

تمايلات و ) 320: ، ص21(است جهان يك خصم و يك شر مطلق در اين ديدگاه . شود مي
 و به 42امر نيكويي است گرسنگي و حزن و بدنامي در دنيا فقر و، و  فاسد و شيطاني،طبيعي

دهد و مطيع حاكمان باشد و با اله وآخرت ح بهاجر و پاداش را هرگونه شود كه انسان توصيه مي
  پاسخ گويد و دوري از دنيا و با دعارا و ناسزا جزا دهد با خوبي را  بدي  كند ودوستي  دشمن

كه مؤمنان بود  پولس نيز برگرفته از تعاليمت مسيحي رهباني. سياست را پيشه خود سازد
 .)639 : ص،28 (كنند دانست كه بدون همسر زندگي عيسوي شايسته را كساني مي

لذا .  كه براي مشركان قابل فهم و پذيرش باشدكردمي مسيحيت را طوري عرضه پولس -6
هاي غير  امتي آماده كردن برا او. دادپذيرفت و به آن شكل مسيحي ميوي افكار مشركان را مي

اين تحولات . وجود آورد هب اي را در مسيحيتتغييرات عمدهمسيحيت،  جهت پذيرش يمسيح
 و 617 : ص،همان (ودنزديك ش باعث شد كه نگرش و اعتقادات مسيحيت، به باورهاي مشركين

  زيرافتندياشماري در جوامع غير يهودي به دين مسيح گرايش مي بي يها ناانس .)260:  ص،13
 عدم آشنايي ،خواني داشت همبودند، نوس أمبا آن پيش از اين افكاري كه  جديد با ديناين 

مسيحيت رفته رفته چنان فرهنگ  سبب شد ،حقيقت اين دينمشركان تازه مسيحي شده با 
  .)463  و462 :صص ،3 (هددبكه ماهيت واقعي خود را از دست  دايشرك را در خود جذب نم

  
  سخن خلاصه .6

اي مديون پولس تا حد قابل ملاحظهرا كه هاي خود كه مسيحيت كنوني آموزه حاصل آن
گيرد فاصله ميو تعاليم وي ) ع(عيسياز هاي دوران خود ثير جهان بينيأتحت ت كسي كه ،است

نوا سازگاري  هاي هم دهد كه حتي با عيساي مطرح شده در انجيلو تصويري از مسيح ارايه مي
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تمام جهات : اين باره چنين بگويددر متكلم آلماني اوربك حدي است كه  هناسازگاري ب اين. ندارد

درست اين پولس بود . گردد و تمام جهات نازيباي آن به پولسزيباي مسيحيت به مسيح برمي
هاي  رسد حل بسياري از چالش به نظر مي.)288 : ص،1(شناخت كه مسيح را به هيج وجه نمي

  .ممكن نباشد) ع(دون فاصله گرفتن از پولس و تقرب به عيسيفكري مغرب زمين ب
  

  ها يادداشت
1- Reformism                  2- Faith                                    3- Christianity 

4- law                             5- Secularizing of Religion        6- Desacralization 
  .288 _187:ص: 9: ك.ايي با فرايند عرفي شدن در جهان مسيحيت ر براي آشن-7

8- Jesus                             9- Apostles   

اند اين   قيام مسيح نداشته  به  گان و مورخان مشهور و مهم قرن نخست ميلادي اشاره روشني            دنويسن -10
زيـسته و بـه    ميلادي مي50 ميلادي تا 20اسكندراني كه از حدود  )philon(فيلون : مورخان عبارتند از

كـه دو كتـاب تـاريخي مهـم     ) Josephus Flavius(فلسطين نيز مسافرت كرده است، يوسف فلاوياني 
 _70كـه در حـدود    )Suetonius(نگاشته و به حوادث قرن اول ميلادي اشاره كرده است، سووتونيوس 

كه نزديـك كفرنـاحوم سـاكن    ) Justus of Tiberias(اي  زيسته است، يوستوس طبره ميلادي مي140
كه از او مقالات بسياري در      ) plutarch(كرده است و پلوتارك     جا تبليغ مي   مدتي در آن  ) ع(بوده و عيسي  

  . )70: ص،30و . 178 _ 170:صص ،1: ك.ر(جاي مانده است ه ن و مصر و يونان و روم بباره فلسطي

وجـود تـاريخي عيـسي را مـشكوك و حتـي منتفـي              از مورخان عصر حاضر كه با مطالعات گـستره           -11
رودلـف   ،ارنـست رنـان  ، فردريـك اشـتراوس  چون برونوبائر، آلبرت شويزر،  توان لز افرادي هم  اند مي دانسته

 ،1: ك.ر(نـام بـرد     ولـف   بولتمان، آلتهاوس، ليست، كارل ياسپرس، والتر برانت، كرانت، روبرتسون و گري            
  .)89 و 62_7 :، صص30 و 35 : ص ،14 و 13: ص ،6 و 210 _ 179 :صص

12- Gospel  
فقط پيش قوم بني . ..ها نرويد ها و سامري پيش غير يهودي«:  در كتاب مقدس چنين آمده است-13

ام  از طرف خدا فرستاده شده"و ) 6_5: 1 /متي ("اسراييل كه گوسفندان گمشده خداوند هستند برويد
 .)24: 15 /متي، 18(» ها ها كمك كنم، نه به غير يهودي تا به يهودي

ام  من آمده. هاي پيغمبران ديگر را منسوخ كنم ام تا تورات موسي و نوشته فكر نكنيد كه من آمده «-14
پس هر كه يكي از اين احكام «و ) 17 :5/متي، 18(» ها را تكميل كنم و به انجام برسانم تا آن
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، 18(» ... آسمان كمترين شمرده شودترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت كوچك

 .)19: 5/متي

و يكي از «: كردبنابر نقل انجيل كنوني عيسي مردم را از نسبت دادن اوصاف خدايي به خود منع مي -15
 عيسي وي را "اي استاد نيكو چه كنم تا حيات جاوداني را وارث گردم؟: سا از وي سوال نموده گفتؤر

 : 18/لوقا(» .كه هيچ كس نيكو نيست جز يكي كه خدا باشد ويي و حال آنگ از بهر چه مرا نيكو مي: گفت
18-19(.  

16- Church                            17- Historical Jesus                     18- Christ 

برخي از بزرگان مسيحيت در دوران اخير به مسيحيت بدون عيسياي تاريخي روي آورده و بر عدم  -19
اند در نفي عيساي تاريخي راهي براي اند و خواستهي مسيحيت بر وجود عيساي تاريخي تصريح كردهابتنا

خود را مسيحي ) ع(حفظ مسيحيت عرفاني بگشايند اين دانشمندان ضمن ترديد در وجود عيسي
گور از جمله اين دانشمندان  يركه آلبرت شويتزر، رودلف بولتمان و كي  داويد اشتراوس،.دانند مي
 رابطه مسيحي با عيسي يك رابطه دروني عارفانه است و نه تاريخي، بولتمان :گويد شويتزر مي.باشند مي

داند كه براي رسيدن به معاني اخلاقي و اي ميچه را كه در انجيل آمده است، قصص اسطوره تمام آن
 ايمان ديني لزوماً: يدگو گور مي يركه  و بالاخره كي.)189 : ص،1(زدايي شود اني آن بايد اسطورهعرف

كه   چنان؛هاي تاريخي احراز شده باشد، ندارد نسبتي با شناخت واقعيتي تاريخي كه از طريق پژوهش
اند، نيست، بلكه ناشي از آن مسيحي است  ايمان حواريون به مسيح، نهاده عيساي تاريخي كه با او زيسته

  .)60-59 :  صص،34(كه پس از مرگ عيسي متولد شد 

20- Petter 

و بر اين صخره، كليساي خود را بنا ) به معناي صخره(گويم كه تويي پطرس  و من نيز تو را مي« -21
چه در  سپارم و آن كنم و ابواب جهنم بر آن استيلا نخواهد يافت و كليدهاي ملكوت آسمان را به تو مي مي

-19: 16 /متي(» اده شودشگچه در زمين گشايي، در آسمان  زمين ببندي، در آسمان بسته گردد و آن
  .)15-17: 21 و يوحنا 18

22- Paul  
  . به معناي مجمع مقدس گرفته شده است) Ekklesia(كليسا از واژه يوناني  -23

» ...اما چون پطرس به انطاكيه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم، زيرا كه مستوجب ملامت بود -24
رساله (خوبي مشهود است ه هاي پولس ببا انديشهدر رساله يعقوب مخالفت ) 12-11: 2 /غلاطيان(

  .)يعقوب، باب دوم
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25- Diety of Christ                           26- Stoiciens                    27- Incarnation 

28- Redemption 

يامبران فرمايد پ مي) ع( امام صادق.لازم به ذكر است كه پولس در منابع روايي ما مذمت شده است -29 
هايي بودند كه آنان را آزرده و مردم را پس از آنان الهي در زمان خود و پس از خود مبتلا به شيطان

) ع( امام هفتم.اند چنين كردند پولس و مريسا بوده) ع(اند و دو شيطاني كه نسبت به عيسي گمراه كرده
، 311 : ، ص8 : و ج5 حديث، 212 :  ص،24 (نيز پولس را بدعت گذار در آيين مسيحيت دانسته است

  .)77  حديث

كند و از او با نام  مي انتخاب خود جانشيني عنوانه ب را شمعون عيسي حضرت انجيل نقل بنابر -30
كنند استبلا  درهاي جهنم بر امتي كه از وي تبعيت مي«: گويد كند و مي پطرس به معني  صخره ياد مي
امروزه » .سپارد مي پطرس به را آسمان كوتمل كليدهاي) ع(عيسي نخواهد داشت و سپس حضرت

دانند اما  الاتباع او ميدانند و پاپ را نماينده قانوني و لازم كليساي كاتوليك پطرس را شخصيت ممتاز مي
خوريم در انجيل به مواردي برمي. ها معتقدند او بيش از ساير رسولان مرتكب لغزش شده است پروتستان

 / و يوحنا19_16:18 /متي: ك.ر(اند  فهمي و ضعف ايمان شده به كجكه حواريون حضرت عيسي متهم 
21:15_17(.  

كردند دانستند ولي اعتقاد به طبيعت الهي او را رد ميها عيسي را مسيح مياي به نام ابيونيفرقه -31
 ،22(دانستند كافر مي,  پسر خداست_ يك انسان _ها پولس قديس را به خاطر اين تعليم كه عيسي  آن
  .)43:ص

32- Tertullian  
هاي يعقوب و پطرس و  نوا، اعمال رسولان، رساله هايي از كتاب مقدس مانند سه انجيل هم بخش -33

اي از بندگان خدا است و جنبه الوهي  يد اين نكته است كه عيسي بندهؤنيز مكاشفه يوحنا م يهودا و
 . كيد داردأنا بر ذات الهي و غير بشري عيسي تهاي يوح هاي پولس و انجيل و رساله هندلرد، در مقابل رسال

خداوند، : با تعابيري چون) ع(وجود الهي مسيح كرات در رسايل خود از ذات غيربشري و پولس به -34
كارگيري تعابيري چون خداوند و خالق براي عيسي در كتاب  بديهي است كه به. خالق، ياد كرده است
 .  است) ع( لاهوتي براي مسيح  انگاره جوهره مقدس، مؤيد اعتقاد به

برم و  كشند، هر قدر هم عاقلانه باشد، از بين مي هايي را كه مردم براي نجاتشان مي من تمام نقشه« -35
اي كه  پس اين اشخاص كاردان و دانشمند و اين افراد برجسته. دانم ارزش مي فكر و نبوغ دانشمندان را بي
ها را احمق كرده و نشان  توانند بكنند؟ خدا آن كنند، چه كار مي انديشي مي درباره امور مهم جهاني چاره
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زيرا خداي حكيم صلاح ندانست انسان با منطق و . معني است ها پوچ و بي داده است كه عقل و تدبير آن

  .)21-19: 1 /اول قرنتيان: ك.ر(» . ..هوش خود، خدا را بشناسد

نظريات غلط و پوچ . تان را از شما بگيرند يمان و شاديهاي باطل خود، ا نگذاريد ديگران با فلسفه« -36
  .)28: 2 /كولسيان(»  ها بر افكار و عقايد مردم استوار است، نه بر فرمايشات مسيح آن

يك  را بر روي صليب براي نجات بشر) ع(پولس در نامه اولش به مسيحيان قرنتس فديه جان مسيح -37
  .)18 _ 25: 1 /اول قرنتيان(منطق دنيايي و بشر تفسير شود داند كه نبايد با عقل و منطق الهي مي

38- Trent  
جا كه به اعمال شريعت هيچ بشري در  از آن«: ترين سخنان پولس در نفي شريعت چنين استجدي -39

كه از شريعت دانستن گناه است لكن الحال بدون شريعت عدالت  حضور او عادل شمرده نخواهد شد چون
دانيم كه انسان بدون اعمال شريعت و  زيرا كه يقين مي«) 21 و 20: 3 /روميان(» ستخدا ظاهر شده ا

اگر ابراهيم به اعمال عادل شمرده شد جاي فخر  « ،)28: 3/روميان(» شود محض ايمان عادل شمرده مي
 خواهد بود اي كه او وارث جهان زيرا به ابراهيم و ذريت او وعده «،)2: 4 /روميان(» دارد اما نه در نزد خدا

از جهت شريعت داده نشد، بلكه از عدالت ايمان، زيرا اگر اهل شريعت وارث باشند ايمان عاطل شد و 
 /روميان(» كه شريعت نيست تجاوز هم نيست وعده باطل، زيرا كه شريعت باعث غضب است زيرا جايي

اما «، )14: 6 /روميان(» كه زير شريعت نيستيد گناه بر شما سلطنت نخواهد كرد چون «،)15و14و13: 4
چون كه نيافتيم كه هيچ كس از اعمال شريعت عادل شمرده، بلكه به ايمان به مسيح، ما هم به مسيح 
ايمان آورديم تا از ايمان به مسيح و نه از اعمال شريعت عادل شمرده شويم زيرا كه از اعمال شريعت 

بود هرآينه مسيح  عدالت به شريعت مياگر «،)16: 2 /غلاطيان(» هيچ بشري عادل شمرده نخواهد شد
: 3 /غلاطيان(» باشندجميع آنانكه از اعمال شريعت هستند زير لعنت مي «،)21: 2 /غلاطيان(» عبث مرد

پس شريعت لالاى ما شد تا به مسيح  «،)12: 3 /غلاطيان(» مسيح ما را از لعنت شريعت فدا كرد «،)10
: 3/غلاطيان(» يكن چون ايمان آمد ديگر زير دست لالا نيستيمبرساند، تا از ايمان عادل شمرده شويم ل

 را كه ضد ما يخط و آن دست"و ) 18: 5/غلاطيان(» اگر از روح هدايت شويد زير شريعت نيستيد «،)24
  .)14: 2/كولسيان(» و مشتمل بر فرايض و به خلاف ما بود، محو ساخت

ت كه با شريعت به مقابله پرداخت اما هوردرن معتقد است كه گرچه پولس نخستين كسي اس -40
 .)44 : ص،32(خود بعدها به شريعتي شدن مسيحيت انجاميد ) ع(هاي مسيحتفاسير وي از آموزه

به ديگران   برادران عزيز اگر ايمانتان را با خدمت«: به عنوان مثال در انجيل اين عبارات آمده است -41
كسي كه به  «،)14: 2 /يعقوب(» م و مسيحي هستم چيست؟داركه بگوييد ايمان  نشان ندهيد، فايده اين

مو عمل كند، ولي يك اشتباه كوچك از او سر بزند، به اندازه كسي مقصر است كه   به هاي خدا مو قانون
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بينيد ايمان خشك و خالي  پس مي « ،)10: 2 /يعقوب(»  هاي موجود را زير پا گذاشته است تمام قانون
ايماني كه خود را با كارهاي خوب .  هم بكنيد تا نشان بدهيد كه ايمان داريد بايد كار خوب؛كافي نيست

آيا اين نوع ايمان،  «،)17: 2 /يعقوب(»  بلكه يك ادعاي توخالي است.  ايمان نيستنشان ندهد، اصلاً
چون او حاضر بود خدا را اطاعت كند، حتي اگر به قيمت «، )14: 2 /يعقوب(» دهد؟  كسي را نجات مي

چنان به خدا ايمان داشت كه  بينيد كه آن پس مي. ني كردن پسرش اسحاق روي قربانگاه تمام بشودقربا
 يعني با اعمال و ؛چه كرد كامل شد ايمان او با آن. فرمود بكند حاضر بود هر كاري را كه خدا به او مي

ه است، ايماني هم طور كه بدن وقتي روح ندارد مرد خلاصه همان«و ) 22-21: 2 /يعقوب(»  رفتار خويش
 .)26: 2 /يعقوب(»  اش كارهاي خوب نباشد مرده است كه نتيجه

حال شما كه اكنون  خوشا به. ايد، زيرا كه سير خواهيد شد حال شما كه اكنون گرسنه خوشا به« -42
 خاطر پسر انسان به شما نفرت ورزند و كه مردم به حال شما وقتي خوشا به. گريانيد، زيرا خواهيد خنديد

زيرا اجر . ..در آن روز شاد باشيد. شما را از خود دور سازند و دشنام دهند و شما را مثل شرير بيرون كنند
واي بر شما اي . ايد مندان، زيرا كه تسلي خود را يافته واي بر شما اي دولت... شما در آسمان، عظيم است

» ... زيرا كه ماتم و گريه خواهيد كردواي بر شما كه الآن خندانيد،. سيرشدگان، زيرا گرسنه خواهيد شد
  .)26-21: 6 /لوقا(
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